
دكتر مهدي اصل زعیم
جامعه شناس و پژوهشگر استانداري البرز

امیدواري شــامل احساس و حالتي اســت كه با انتظار بهبود 
وضعیت و حس توانمنــدي و تأثیر در تغییرات مطلوب ارتباط 
دارد. مطالعة تاریخ به ما نشان مي دهد كه نزد ایرانیان، به دلایل 
متفاوت فرهنگي و اجتماعي، دستیابي به وضعیت هاي مطلوب 
با دگرگوني هاي اساســي گره خورده و شكاف بین انتظارات و 
واقعیت هاي تحمیل شــده به جامعه موجب شــده اســت كه 
مشاركت اجتماعي - كه با امید اجتماعي پیوند دارد- جاي خود 
را به از خود بیگانگي اجتماعي- كه محصول ناامیدي اجتماعي 
اســت - بدهد. تجربة زیســتة ایرانیان و به ویژه نخبگان ایراني 
در چند دهة اخیر، آموزه هایي را در زمینة مشــاركت و راهبري 
تغییرات اجتماعي براي ایشــان فراهم كرده است كه بر مبناي 
آن، رویكــرد اصلاحي و تدریجي بر مبنــاي منطق فازي را بر 
رویكردهاي رادیكال منطق بر منطق دودویي ترجیح مي دهند. 
اما نباید فرامــوش كرد كه فرهنگ اجتماعي ایرانیان بر مبناي 
مشاركت هاي سازمان یافته اســتوار نشده است. از طرف دیگر، 
مقاومت هاي ساختاري زیادي در مقابل دگرگوني هاي مطلوب 
جامعة ایران وجود دارد. در نتیجه، پاسداري از روشنایي امید و 
نهادینه كردن رویكرد اصلاحي در جامعة ایران، همچنان كاري 

طاقت فرساست و به صبوري نیاز دارد.
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این متن چكیدة پژوهشي به روش اسنادي است، هر چند تجربة 
زیســته نگارنده نیز، بر پایة مدلي نظري و مفهومي، به تحلیل 
این موضوع كمك مي كند. مــدل نظري پژوهش براي تحلیل 

وضعیت امیدواري ایرانیان و دگرگوني فهم ایشــان از تغییرات، 
براساس الگوهاي ســاختي - كاركردي پارسونز و دیالكتیك 
مســتمر »من فاعلي« و »من اجتماعي« مید و بلومر اســت.

تعامل طبیعي ساختارهاي اجتماعي در حوزه هاي فرهنگي، 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي مي تواند نیازها را پاسخ دهد و در 
فرایند شكل دهي »من اجتماعي« به اندازه اي سیّال و منعطف 
باشــد كه »من فاعلي« فراموش نشــود و به مثابــة ارادة آزاد 
انساني بتواند از طریق تعامل با »من اجتماعي« به شكل گیري 
»خود« منجر شود. در این صورت، »بودن« و »عاملیت« حس 
خواهد شد و امیدواري جان مي گیرد و به تدریج افزون مي شود. 
اما اگر ساختارها ناكارامد و انعطاف پذیر باشند، »من اجتماعي« 
آن چنان رشــد مي كند كه جایي براي ارادة  آزاد »من فاعلي« 
باقي نخواهد مانــد و تعامل این دو »من« با یكدیگر مخدوش 
خواهد شــد. به این ترتیب، حاصل ایــن فرایند - كه در اصل 
باید شــكل گیري »خود« باشــد- به انــزوا، از خودبیگانگي و 
ستیز تبدیل خواهد شــد. هر سه حالت مذكور نیز با احساس 
محرومیــت، شكســت و ناامیدي و به خصوص پرخاشــگري 

اجتماعي ارتباط دارند.
جامعة ایراني با توجه به تجربه هاي گذشته هنوز به صبوري و 
اصلاح تدریجي باور دارد. تغییر رویكرد حاكمان، تلاش نخبگان 
و گروه هــاي مرجع، ایجاد فضاي مشــاركت همگاني، تأكید بر 
مشاركت مردمي، و گسترش و پاسداري از حوزة عمومي مي تواند 
وضع موجود را به گونه اي تغییر دهد كه ســاختارهاي مختلف 
جامعه از انعطاف و كارامدي برخوردار شــوند. بر این اســاس 
مي توان انتظار داشــت كه امید اجتماعي در ایران از بین نرود 
و خستگي و از خودبیگانگي اجتماعي به جامعه تحمیل نشود.
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